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  الملل تئوري روابط بين دين و

  * قنبرلوعبداالله

  چكيده
 ـ     ضروري تئوري روابـط بـين  تعارض  نظريةزه وامر  االملـل بـا هنجارهـاي دينـي ب

هـاي   گيـري از ظرفيـت   منظور بهـره  ، بهبر آن علاوه . است مواجههاي عميقي  چالش
هـاي   الملـل تـلاش   اصلي تئـوري روابـط بـين    روندهاي  اديان براي جبران كاستي

 هاي طرح تئوري دينـي روابـط   اين مقاله درپي شناسايي زمينه. است شدهجديدي 
بستري مهم براي طرح  ةمثاب تواند به ما اين است كه دين مي ةفرضي. الملل است بين

، اسـتدلال  چهـارچوب در ايـن  . الملل عمل كند هاي هنجارگرا در روابط بين تئوري
الملل ريشـه در   نظري روابط بين ةدين از عرص ناگزيركه تصور جدايي  است شده

اساس، لازم است  براين. اركرد تئوري داردگرايانه به چيستي و ك نگاه مضيق و تقليل
هـا و   تا بتـوان از ظرفيـت   شودالملل بازبيني  در ماهيت و كاركرد تئوري روابط بين

در اين مقالـه  . الملل بهره گرفت هاي دين براي طرح تئوري ديني روابط بين قابليت
هنجارسـازي در   تر يشب هاي ظرفيت ةواسط شود كه به ديني ياد مي ةمثاب از اسلام به

حيـات اجتمـاعي از زمينـه و بسـتر مناسـبي بـراي پـردازش         گوناگونهاي  عرصه
  .الملل و سياست خارجي برخوردار است روابط بين ةهاي هنجاري در عرص تئوري

گرايـي،   ملـت، تجربـه   ـ ـ الملل مدرن، تئوري، ديـن، دولـت   روابط بين :ها كليدواژه
  .، عدالت، هنجارگرايي، اسلام، اخلاقپوزيتيويسم

  مقدمه
 حـاكم بـر   نظامالملل  روابط بين هاي مختلف واقعيت نقش بسيار پررنگ دين در لايهرغم  به
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و  شـته دا )secularistic( يـا سكولاريسـتي   گريزانـه  ديـن چنـان اسـاس    الملل هم روابط بين
امـا در  . بـوده اسـت   ضـعيف الملل نيـز بسـيار    موازات آن نفوذ دين در تئوري روابط بين به

الملـل متغيـر ديـن وارد     روابط بين ةگرايي در عرص دين ةشدن پديد هاي اخير با پررنگ دهه
راسـتا،   درايـن . گرفتن است جديدي درحال شكل روشتبع آن  الملل شده و به مطالعات بين

 جـا  در ايـن  .الملل اثرگذار باشند دهي به تحولات نظري روابط بين جهت درتوانند  اديان مي
و  الملـل  مباحث نظري روابط بين به براي ورود ،چه دين و مذهبي كه  چندان اهميتي ندارد

شـدن   در عصر جهـاني  كه اينچه مهم است  آن ؛دارد تري بيش قابليتظرفيت و  ،در آنتأثير 
الملل نقش هنجارهـاي دينـي نيـز درحـال      هنجارهاي مدرن در روابط بين ةموازات توسع به

  .دهد تأثير قرار مي  تحتالملل را  تقويت است و تئوري روابط بين
ذهن محققان اين عرصـه را   گوناگونيسؤالات  ،الملل تقويت نقش دين در روابط بين با

گرايي در  دين ةبه پديد با توجه كه، است اينسؤال مهم مقاله . به خود مشغول ساخته است
 ةفرضـي  .ممكـن اسـت  الملـل   تئوري ديني روابط بين كردن طرحمالملل مدرن، آيا  روابط بين

زنـدگي   گوناگونهاي  مقاله اين است كه با توجه به حضور و نفوذ پيدا و پنهان دين در لايه
يـا پوزيتيويسـتي    گـرا  اثبات و نيز غفلت مكاتب ،الملل ازجمله روابط بين ،ها اجتماعي انسان

)positivistic( تواند بستري مهـم بـراي    هاي ديني و فرهنگي دين مي از اهميت نقش ارزش
  .باشدالملل  هاي هنجارگرا در روابط بين طرح تئوري
 ةمقال. شود مي و تحليل بررسيالملل مدرن  بين روابطگرايي دين و  هاي هم زمينه نخست

ديـن و   از جـدا الملل مدرن سـاحتي   كه روابط بين كشد چالش مي  به را حاضر اين مفروض
تحليـل  الملل  ها و شرايط تكوين تئوري ديني روابط بين درادامه، امكان .هنجارهاي ديني دارد

بـراي بررسـي    ،مطالعاتي يمورد ةمثاب دين اسلام به چهارچوبدر اين . خواهد شدبررسي و 
. شـود  مي درنظر گرفته ،الملل نظري روابط بين ةعرص  ورود اصول و هنجارهاي ديني به ةشيو

هـاي مـدرن روابـط     نقـد تئـوري   دينيست از شناسايي مباني ا عبارت مقالههدف نهايي اين 
دانشگاهي  ةچنين طراحي يك تئوري ديني كه از قابليت لازم براي اقناع جامع الملل و هم بين

 .الملل برخوردار باشد روابط بين ةدر رشت
  

  الملل مدرن بين روابطسويي بين دين و  هم هاي زمينه .1
بـر نـوعي    مبنـي  ،است كه درمقابل فـرض بسـياري محققـان    نظراهميت اين مبحث از اين 

هاي  وجود زمينه ةديگري نيز وجود دارد كه از ايد رويكردتعارض ذاتي بين دين و مدرنيته، 
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مدرنيته را محصول دين  اي عدهو حتي  كند ميهاي ديني و مدرن دفاع  گرايي بين ارزش هم
تلقـي   اي مجموعـه  ةمثاب بهالمللي مدرن نيز  بين روابط، چهارچوبدر همين . دنكن معرفي مي

چنـد كـه در    هـر  ؛داردبا مباني فكري و ارزشي دينـي پيونـد    گوناگون يشود كه به انحا مي
درصـورت شـناخت   . شـود  تصوير كشيده مـي  گونه تعلقات به هاي مدرن فارغ از اين تئوري
هـاي اجتمـاعي    تري براي ادغام باورهاي ديني در تئـوري  ، امكان مناسبهايي قابليتچنين 

 ةنحـو  بـه  نوشتاردر اين . شود ميالملل فراهم  چنين طرح تئوري ديني روابط بين مدرن و هم
فاه اقتصادي، و حقـوق  يعني امنيت، ر ،الملل مدرن ارتباط دين با سه موضوع مهم روابط بين

  .شود پرداخته مي ،بشر
ابتدا به نكاتي درمورد نقش و كـاركرد  در سه موضوع مذكور لازم است بررسيپيش از 
الملـل تـابعي از    روابط بـين  ةكه نفوذ دين در عرص ، چراشود پرداختهبشري  ةدين در جامع

نقش دين در جوامع  كلي طور به .هاست نقش و جايگاه پرنفوذ آن در حيات اجتماعي انسان
  :توان در چهار موضوع خلاصه كرد بشري را مي

 ةجمع كثيري از مردمـان در جوامـع مختلـف فلسـف     :بيني منبع جهان ةمثاب دين به )الف
مبدأ و غايـت   ها آن ،عبارت ديگر به. كنند خود را با باورهاي ديني تفسير مي ةزندگي و آيند
و  كننـد  ميگي را ازطريق باورهاي ديني درك چنين چيستي، هدف، و معني زند جهان و هم

شناسـي دينـي    بينـي و انسـان   ازطريق جهان. كنند با اتكا به دين احساس آرامش و امنيت مي
هـا   و رفتـار انسـان   دشو ميها مشخص  است كه بايدها و نبايدهاي پيش روي افراد و گروه

 ـ سياسـت، ايـن جنبـه از ديـن بـه      ةدر عرص. شود ارزيابي مي  ةكننـد  راهنمـا و محـدود   ةمثاب
  .كند داخلي و خارجي نقش ايفا مي گوناگونها در سطوح  ها و اقدامات دولت سياست
در كنار نقش معنابخشي، در تعيـين هويـت مردمـان    ، دين :منبع هويت ةمثاب دين به )ب
چه نسبتي با ديگران  و كند كه ما كيستيم دين تعيين مي چهارچوبدر اين . اساسي دارد سهم
دين معياري براي تعيين مرز بين خودي و . خواهيم داشت ها آنوليتي درقبال ئو چه مس يمدار
هـاي   گـروه  ،گروهـي  بـين  ،گروهـي  رفتارهاي درون ةنحو دراساس  خودي است و براين غير
رفتار  ةها در نحو راهنماي دولت ةمثاب ترتيب، دين به همين به. گذارد اثر مي دين ديگر ، ودين هم

و محرك يا مـانع نـزاع و جنـگ     گذارد تأثير ميها يا اتباع بيگانه  با شهروندان داخلي و دولت
  .گيرند ميبنيادگرايانه   يهاي ديني جهت برخي جنبش هاي هويتي نگراني علت به .شود مي

دين منبع مشروعيت يا عـدم مشـروعيت بسـياري از     :منبع مشروعيت ةمثاب دين به )ج
بخش دين بـه   نقش مشروعيت هبجا اساساً  در اين. هاست ميمات افراد و گروهرفتارها و تص
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گـذاران تصـميمات و    بسـياري از سياسـت  . پـردازيم  ميها  هاي دولت تصميمات و سياست
سـان، بسـياري از نـاظران و     همان كنند و به اعمال خود را با استفاده از مباني ديني توجيه مي

. دهنـد  جلوه ميمشروع نامشروع يا  ،ديني مباني بر تكيهبا  ،ها را هاي دولت منتقدان سياست
و  كندزدايي  سياسي موجود مشروعيت نظامتواند از  مي ،ايدئولوژي ةمثاب به، راستا دين دراين

  .محرك انقلاب سياسي باشد
نهادهـاي   ژهوي ـ بـه  ،بسـياري از نهادهـاي رسـمي    :بنيان نهادهاي رسمي ةمثاب دين به )د

  خصوص در جوامعي كه نقش دين پررنگ است، در قوام به ،دين .مبناي ديني دارند ،سياسي
مشي احـزاب سياسـي ممكـن      براي مثال، خط. داردمهمي  سهمنهادهاي اجتماعي و سياسي 

احـزاب سياسـي مـذهبي ممكـن اسـت از      . است عميقاً ريشه در باورهاي ديني داشته باشـد 
ارتش نيز ممكـن اسـت    مانندحتي نهادهايي  ؛ببرند بهرههاي حزبي  باورهاي ديني در رقابت

برخـي  . جنگندگي و ايثارگري نيروهـا از باورهـاي دينـي اسـتفاده كنـد      ةبراي تقويت روحي
ابي ي كنند، از دين براي دست المللي فعاليت مي بين ةمثل كليساي كاتوليك كه در عرص ،نهادها

نهادهاي ديني ممكن است در . كنند مي استفاده ،مثل اخلاق، صلح، و اتحاد ،به اهداف جهاني
چنـين در   هـم  ،، يا با آن مخالفـت كننـد  كنند، انتقاد كنندحمايت  حاكماز وضع  يسطح داخل
را تحت حمايت قـرار   غالبالمللي  ست و نظم بيناممكن است سي ها آنالمللي نيز  سطح بين

  ).Fox & Sandler, 2004: 176-177(برخيزند مخالفت  به ، يا با آنكنندانتقاد از آن  ،دهند
بـديهي اسـت   هاي بسيار مهمي كه اديان در زندگي جوامع دارند  چنين نقش به با توجه

 ،جـا  در اين. الملل اثرگذار باشند روابط بين بر حاكموضع  درمختلف  يتوانند به انحا مي كه
نيز كاملاً  ي مدرنالملل سيستم بين از آن تر و خاص الملل بين روابطبحث اين است كه حتي 

با شـناخت ايـن   . تأثير باورهاي ديني قرار دارد  تحتنيست و از جهاتي  )secular( سكولار
  .شود ميالملل فراهم  هاي ديني از روابط بين تري براي طرح تئوري مناسب ةباورها زمين

  
 الملل امنيتي روابط بين ـ دين و مباني سياسي 1,1

 ـ بـه  ،ويژگي مدرن آن علت به ،الملل مدرن معمولاً از روابط بين اي سـكولار يـا    حـوزه  ةمثاب
شـود كـه عميقـاً     اي تصور مـي  الملل حوزه عبارت ديگر، روابط بين به. شود ديني ياد مي  غير

تصـور  . دينـي شـده اسـت    نتيجـه غيـر   هـاي مدرنيتـه قـرار گرفتـه و در     تأثير ويژگي  تحت
 ،لاري اسـت كـه در آن انسـان   سـكو  ةمدرنيته حوز كه اينبر  مبني رايج است اي شده پذيرفته

بـر   فناّوريگيري از علم و  كند با بهره گيرد و تلاش مي در مركز هستي قرار مي ،جاي خدا به



 119    قنبرلوعبداالله

  1391اول، بهار و تابستان ، شمارة ، سال سومسياسي معاصر جستارهاي 

محوري، فردگرايي،  هايي نظير انسان جهان مدرن جهاني است با ويژگي. شودطبيعت مسلط 
نقش و جايگاه دين و  ها آنتبع  ملت كه به ـ سياسي دولت نظام و گرايي، آزادي، برابري، علم

متعددي  انديشمندان .شود ميحكومت خدا  نشينجايابد و حكومت انسان  هيات تنزل ميالا
بـاره كتـابي اسـت بـا      اين از جديدترين آثار در. اند نقد كشيده بهچنين برداشتي از مدرنيته را 

بـه   )The Theological Origins of Modernity, 2008( هاي تئولوژيك مدرنيتـه  ريشهعنوان 
كـه در آن اسـتدلال شـده چنـين برداشـتي از مدرنيتـه        )M. Gillespie( قلم مايكل گيلسپي

نويسد مدرنيته از همان آغاز درپي حذف خدا نبـوده   گيلسپي مي. انگارانه و غلط است ساده
برداشـتي نـوين از ديـن و     ةدهند و به ضديت با دين گرايش نداشته، بلكه حامي و پرورش

ل و منازعـات مـذهبي درون جهـان    ئپـس از مسـا  . زندگي بشر بـوده اسـت   جايگاه آن در
هيات جديدي ترسيم كند تا به چنين مشـكلاتي  مسيحيت، مدرنيته برآن شد متافيزيك و الا

ايـن نقـش مدرنيتـه     گرايـي  با رشد علم و علـم  ويژه بهمرور زمان و   حال به بااين. پايان دهد
متـافيزيكي و   ةهسـت  بـه  فهم عميق چيستي مدرنيتـه بايـد  بنابراين براي . انگاشته شد  ناديده

  .كردديني آن توجه 
الملـل مـدرن پـذيرش اصـل اسـتقلال و حاكميـت ملـي         مهم روابط بين يها از ويژگي

سيسـتم  . شـود  مـي  مطـرح هـا   هاست كه هدف اساسي آن تضمين امنيت ملي دولـت  دولت
 وسـتفاليا  1648داد صـلح  بـار در قـرار   نخسـتين هـا   ملـت  ـ ـ المللـي متشـكل از دولـت    بين

)westphalia( گراس الملل، لئو دار حقوق بين محقق نام، 1948در . بنا نهاده شد )L. Gross(، 
 ،)"The Peace of Westphalia, 1648-1948"( »1948 -  1648صلح وسـتفاليا،  «ة خود، مقال در

سـپس  . كـرد اشكوه گذر از جهان قـديم بـه جهـان جديـد يـاد      ة بدرواز ةمثاب از وستفاليا به
گراس وسـتفاليا   ،).Morgenthau H. J( مورگنتا. نظير هانس جي ،دانشمندان مشهور ديگري

 المللي ، سيستم بينچهارچوبدر اين . عطفي در ورود به جهان مدرن معرفي كردند ةرا نقط
اختصـاراً  (ملـت   ـ ـ به نـام دولـت  با اصل احترام به استقلال و حاكميت واحدهاي جديدي 

از تامس  ،)realist( دانشمندان رئاليست). Philpott, 2000: 208-209( شود ميتعريف  )دولت
جهان پس از وسـتفاليا را جهـاني    اغلب ،)K. Walts( گرفته تا كنث والتز )T. Hobbes( هابز

يافتـه و تحـولات    كشند كه در آن نقش ديـن افـول   تصوير مي به )materialist( ماترياليست
الملل، منافع ملي در تعاملات  روابط بين ةحوز در. سياسي اساساً محصول عوامل مادي است

المللي  در سيستم بين را آشكار ماترياليسم ةشود و اين غلب ها با بنيان مادي تعريف مي دولت
  .دهد نشان ميوستفاليايي 
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جهان پس از وسـتفاليا   يكي شد؛ نقدهاي مهمي وارد گوناگون هاي جنبهاز بر اين نظريه 
بـر آن صـحه   وري مقـدس روم  ت ـبقاي امپرا ، زيراديني نشد شود غير چنان كه وصف مي آن
 نيروهاي مادي و افول دين ةصلح وستفاليا غلب كه است  تصوري ناپختهچنين  هم ؛گذارد مي
برآمـد   )reformation(جنبش اصلاح دينـي  وستفاليا از دل . دربر دارد الملل در روابط بين را

نه درپي حذف دين بـود و نـه    اين جنبش .آغاز شده بود شانزدهم ميلادي قرنكه از اوايل 
پـس از  . كـرد  مـي  عرضـه انسان و خداونـد   ةبلكه تعريفي جديد از رابط ،توان آن را داشت

بندي حاصـل شـد كـه سيسـتم      ها اين جمع ها و پروتستان بين كاتوليك هسال  هاي سي جنگ
بندي  وستفاليا اين جمع ةتري براي تأمين امنيت است و با معاهد ملت مبناي مناسب ـ دولت
آن  ةشـد و برپاي ـ  عرضهتفسير جديدي از باورهاي ديني  اصلاح ديني جنبش با. شدعملي 
داران بسـياري دارد   اخير نيز اين ايده طرف قرنحتي در . المللي نويني شكل گرفت نظم بين
آن محصول تعبيري دموكراتيـك از   ةخواهان اروپا و گرايش دموكراسي ةگرايي اتحادي كه هم

  ).ibid: 244-245(اجتماعي كاتوليك است  ةمسيحيت و انديش
 نظـامي المللـي دولتـي را    پيروان اديان ديگر نيز ضـرورتاً سيسـتم بـين    كه اينديگر  ةنكت

 ،انـد كـه   ور كـرده ظه گوناگونهاي  در درون همين سيستم تاكنون دولت. دانند سكولار نمي
. انـد  هاي ديني خود بوده وستفاليايي، متعهد و مروج اصول و آرمان نظامضمن اتكا به مباني 

 نظـام مشـي دينـي     بارز چنين دولتي اسـت كـه ضـمن خـط     ةجمهوري اسلامي ايران نمون
هاي اسلامي همواره از اسـتقلال   رسميت شناخته و حتي در تعامل با دولت  وستفاليايي را به

. احترام گـذارده اسـت   ها آناكميت ملي خود دفاع كرده و به استقلال و حاكميت ملي و ح
ساختار دولتـي آن، بلكـه    علت المللي موجود نه به مخالفت جمهوري اسلامي با سيستم بين

معنـي   و اين ضرورتاً بـه  استهاي حاكم بر آن  برخي قدرت ةطلبان مشي توسعه  طخ علت به
سياسي اسـلامي بـه موضـوع اسـتقلال و      ةمنابع و متون انديش در. ضديت با مدرنيته نيست

ايـن  ) ص(  سياسي پيامبر اسلام ةسير ةبا مطالعكه  چنان ،داده شده استاهميت  بسيار امنيت
  ).1366عميد زنجاني، (دريافت  توان تأكيد را مي

  
 الملل دين و مباني اقتصادي روابط بين 2,1

منظور تـأمين صـلح و امنيـت     به ،هاي اقتصادي مبادلات و همكاري ةاهميت موضوع توسع
الملـل مـدرن    هاي مهم روابط بين از ديگر ويژگي ،اقتصادي ةكنار رشد و توسع در الملل بين

 ةتـرين جلـو   مهـم . كـرده اسـت   جلب را بسياري عدة بيستم توجه قرنويژه در  كه به است
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داري اسـت كـه اسـاس     اقتصـاد آزاد و سيسـتم سـرمايه    ةالملل مدرن همان غلب ـ اقتصاد بين
هـاي   گـاه از همكـاري   امـروزه، هـر  . دهـد  ها را تشكيل مي المللي اغلب دولت مناسبات بين

ويـژه در شـكل تجـارت     بـه  ،هـاي اقتصـاد   ، معمولاً همكاريآيد ميان مي سخن بهالمللي  بين
 كـه  اسـت  دربـارة آزادي  )liberalism( ليبراليسـم  نظرية. شود در اذهان تداعي مي ،الملل بين

كـه آزادي   انجامد، چرا گيري نفع شخصي به افزايش سطح رفاه جامعه مي آزادي افراد در پي
و سپس رشد اقتصادي منجر شده و  كاراييدر تلاش و رقابت براي نفع شخصي به افزايش 

مشـاهده   درخـور يند پيشرفت در افـزايش درآمـد سـرانه    ابر. شود مي انموجب انتفاع همگ
موضوع هماهنگي منافع و انتفاع همگاني در داخل مرزهـاي ملـي را بـه     نيزها  ليبرال. است
مرسـوم  الملل تجارت آزاد  بين ةكه در عرص  ، چنانمبنا براين. دهند الملل تسري مي بين ةعرص

و هـيچ اسـاس    شـوند  مـي كشورها از بالاترين سطح مطلوبيت ممكن برخوردار  ةباشد، هم
البته اين تفكر ). Gilpin, 1987: 27-31(ماند  باقي نمي ها آناي نزاع و جنگ ميان اقتصادي بر

ترين محورهاي انتقـادات بـه    يكي از مهم .هاي مختلفي مواجه شده است در عمل با چالش
هاي اجتمـاعي   ليبراليسم اين بوده كه تسلط اصل رقابت براي ثروت موجب تعميق نابرابري

الملـل ازطريـق تجـارت آزاد نيـز بـا       چنين تئوري ايجاد صلح و امنيت بـين  هم ،شده است
چنان تحت  الملل مدرن هم ل، روابط بينئبا تمام اين مسا. مواجه بوده است مهميمشكلات 

امـروزه يكـي از   كه  اي گونه بهاست،  )capitalism( داري سرمايهتسلط منطق اقتصاد ليبرال و 
  .استهاي بزرگ همين موضوع  لات قدرتكارهاي تعام  ترين دستور اساسي
تنها در تعارض كامل با دين قرار ندارد، بلكه بعضـاً   الملل ليبرال نه كه اقتصاد بين اين مهم

كه در عمل با انحرافاتي مواجه  چند هر ؛شود كه محصول نوعي تفكر ديني است استدلال مي
انـدوزي عملـي ناپسـند     ثروتها اين بود كه  در قرون وسطي، برداشت كاتوليك. شده است
امـا ايـن برداشـت در نهضـت     . در رهبانيـت و تـرك دنياسـت    اكه زهـد و تقـو   است، چرا
هـاي   با چالش مواجه شد و تئـوري  ديني  جنبش اصلاحو  )protestanism( گرايي پروتستان

 براي مثـال، . ديدند تقواي ديني نمي بااندوزي  طرح شدند كه منافاتي بين ثروتمديني نويني 
تصاحب منافع حاصل از  ،دار پروتستانيسم از متكلمان بنام و پرطرف ،)J. Calvin( ژان كالون

رسميت شناخت و حتي دريافت بهره را نيز منوط به رعايـت شـرايطي مثـل     را به ستد  و  داد
دانسـت و عقيـده    هي ميوي ثروت را ناشي از بذل و احسان الا. حفظ اعتدال جايز دانست

تفضلي، (انساني نبايد از سودجويي و تصاحب ثروت هراسي داشته باشد داشت كه وجدان 
اسـتدلال   داري اخـلاق پروتسـتان و روح سـرمايه   در  )M. Weber( ماكس وبر). 45: 1385
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 نظـام گـام   پـيش  مقام درتفسيري جديد از مسيحيت  عرضةكند كه مسيحيان پروتستان با  مي
اين نوآوري اعتقاد به رسالت كاري است كه يكي از مصاديق مهم . داري ظاهر شدند سرمايه

را  خويش  شغليليت و وجدان كاري وظايف ئوطبق آن هر فرد موظف است با احساس مس
و تنبلي و سسـتي   استهي ، كار نمود عنايت و لطف الاچهارچوبدر اين . انجام برساند به

امسـاك و   كـه مسـيحيت ديـن   جا ناندوزي مجاز اسـت، ازآ  اگرچه ثروت. شود ه نميپذيرفت
  .)1374 وبر،( هاي شخصي كرد ثروت را صرف خواسته ةجويي است نبايد هم صرفه

انـدوزي محـدود بـه مسـيحيت پروتسـتان       موضوع تجويز مالكيت شخصـي و ثـروت  
. نيـز پذيرفتـه شـده اسـت     ،ازجملـه يهـود و اسـلام    ،نيست، بلكه در بسياري اديان ديگـر 

ــر ــرخلاف وب اقتصــادي  نظــام ةرا محــرك اصــلي توســع )calvinism( كــه كالونيســم ،ب
يهوديـان و  در كتاب  )W. Sombart( )1863  - 1941( داند، ورنر سومبارت داري مي سرمايه
كنـد كـه    اسـتدلال مـي   )The Jews and Modern Capitalism, 2001( داري مـدرن  سرمايه

داري نقـش اساسـي    گيري و قـوام سـرمايه   در شكل )judaism( جوديسميا » اخلاق يهود«
تـرين   گيري منافع مادي، رقابت اقتصادي، و اقتصادي يهوديان با گرايش به پي. داشته است

داري اروپـا و   رشـد سـرمايه  . انـد  داري بـوده  هاي توليد مشوق اقتصاد آزاد و سرمايه روش
تجويز . م قرار داشته استاخلاق جوديس ةتأثير توسع  خصوص ايالات متحده قوياً تحت به

 ماننـد  ،در اقتصـاد اسـلامي  . اندوزي در اسلام نيز مطرح بوده اسـت  ديني مالكيت و ثروت
 ، امـا شـود  نمـي  منـع  توليد و مالكيت خصوصـي  كارامدهاي  روش ،اديان ديگر از بسياري

توزيـع   و مقولةدرمورد مصرف توليدات  هاي اخلاقي منظور حمايت از عدالت و ارزش به
در اقتصاد اسلامي بر قناعت  كه اينبا توجه به . تدبير شده استاي  كننده محدود هاي روش

هـاي   ي در خـدمت ارزش و دستاوردهاي اقتصـاد شود  مي تأكيد گرايي مصرفو پرهيز از 
 ،در غرب ويژه به ،داري سرمايه رايج نظام ةروي از گرايان اسلام معمولاً شود، ديني تصور مي

  ).1378دادگر كرمانجي، ( اند كرده انتقاد
وانگهـي برخـي اديـان در     ؛نيسـت  و پرهيز از آنالملل مدرن رد  نگاه اديان به اقتصاد بين

هاي  بخش به فعاليت منبع مشروعيت ةمثاب دين به. اند داشته مهمي سهمداري  تولد تفكر سرمايه
درمـورد   ،اسـلام  ويژه ، بهملاحظاتي كه برخي اديان. اقتصادي و توليد ثروت عمل كرده است

هاي دينـي   اقتصاد آزاد و مالكيت خصوصي دارند اين است كه ثروت بايد در خدمت ارزش
، بلكـه  شـود تبـديل   اي گسيخته لجام ةبه روي عبارت ديگر، انباشت ثروت نبايد به. گيردبقرار 

 رفاه ةمنظور تقويت توليد و توسع به از اين منظر. شوداعمال  بايد هايي دربرابر آن محدوديت
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 ةمنظـور توسـع   ها به است از اين همكاري ضرورياما  شود، منع نميالمللي  هاي بين همكاري
هاي خارجي به ملـل فقيـر    عنوان كمك چه امروزه به آن. ه شودهاي ديني نيز بهره گرفت ارزش

گيرد از اين حيـث مـورد انتقـاد اسـت كـه ايـن        هاي اقتصادي قرار مي در دستور كار قدرت
عاقبت  و اند المللي بوده و اعتبار بين جايگاهدنبال تقويت  هايي به ها اغلب با چنين كمك دولت
هـاي   برخـي كمـك  . ردگي ـ هاي ظاهراً اخلاقي در خدمت قدرت سياسي قـرار مـي   برنامه هم

هـاي   كاملاً با انگيزه ،اي خود پيمانان خاورميانه مريكا به هماهاي  مثل كمك ،هاي بزرگ قدرت
هايي از منظر اديان  چنين حمايت). Fox & Sandler, 2004: 163(گيرد  منافع مادي صورت مي

از حد به مباني بيش  يالملل مدرن با اتكا ، اقتصاد بينچهارچوبدر اين . معمولاً مردود است
  .انحراف كشيده شده است  مادي و منفعتي به

  
 الملل دين و مباني اخلاقي روابط بين 3,1

 با ويژگي ديگري نيز همراه شده كه عبارت ،هاي اخير ويژه طي دهه به ،الملل مدرن روابط بين
آن  دليـل   كـه بـه   نحوي بهالمللي،  بين ةست از اهميت موضوع عدالت و حقوق بشر در عرصا

م وسـتفاليايي  انظ. است شدهوستفاليايي نقض  نظامشده در  حريم حاكميتي پذيرفته ي ازبعض
هاي اخلاقـي بـا    كشيدن ارزش حاشيه چنين به دادن به دولت و منافع ملي و هم اصالت علت به

 ةالملـل بـا وجـود غلب ـ    نظري روابـط بـين   ةدر عرص. است بودهرو  به چالش مهم اخلاقي رو
المللـي   منظور دفاع از اخلاق و عدالت بين هايي به گرايانه گام هاي ماترياليستي و فايده گرايش

اي از  در تلاش براي تحقـق چنـين ايـده    )J. Rawls( جان راولز. و جهاني برداشته شده است
  :هايي دارند چنين ويژگي ها اساس آن ملت كند كه بر مي ياداي  ماده اي هفت نامه قانون
و آزادي  اند هايشان قرار دارند آزاد و مستقل دهي حكومت طوركه تحت سازمان همان. 1

 است؛ محترم هاي ديگر ملت نزد ها آنو استقلال 
 شوند؛ برابرند و طبق توافق خودشان متشكل مي. 2
 را ندارند؛) تهاجم(دارند، اما حق توسل به جنگ  را حق دفاع از خود. 3
 كنند؛ در امور ديگران را رعايت  ند اصل عدم مداخلها موظف. 4
 كنند؛ ها و تعهدات خود را رعايت  ند پيمانا موظف. 5
هاي  محدوديت) براي اهداف دفاعي(ند درصورت ورود اضطراري به جنگ ا موظف. 6

 حاكم بر جنگ را رعايت كنند؛
 ).Sutch, 2001: 181-182(حقوق بشر احترام بگذارند  بهند ا موظف. 7
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  :چنين باشد جهاني عادلانه دولتي مشروعيت دارد كه ةر جامعاز نظر راولز د
 قانوني داشته باشد؛ روش و نظاميتنفيذي اجباري  هاي مانفر جاي به. 1
 را بپذيرد؛ خود با جديت آزادي بيان شهروندان. 2
 ستم قرار ندهد؛ تحترا   اقليت. 3
 مهاجرت را مجاز بدارد؛. 4
 ).ibid: 190(طلب باشد  هاي ديگر صلح با دولت خود در روابط. 5

در كشوري  ،يك دولت يا سازمان را ةنظامي بشردوستان ةچنين الزاماتي مداخل كه اينبه 
يا نه  داند مي جايز ،هاي ديگر نيست كه حكومتش ملزم به رعايت حقوق ملت خود يا ملت

گـرفتن   نظـر  نظـران بـا در   حباكـه برخـي ص ـ   حـالي  در. داده شده اسـت  هاي مختلفي پاسخ
گر  هاي مداخله سياسي قدرت ةاستفاد ها و احتمال سوء ملاحظاتي چون اصل حاكميت ملت

نگرنـد، برخـي ديگـر بـا      نظـامي بشردوسـتانه بـا احتيـاط بسـيار مـي       ةبه موضـوع مداخل ـ 
گرايـان يـا    كثـرت  .كننـد  دهي به حقـوق بشـر از چنـين مـداخلاتي حمايـت مـي       محوريت
و از اصل حاكميت و  يندگرا ترند، دولت ها نزديك كه به رئاليست ،)pluralists( ها پلوراليست

هـاي   از ارزش )solidaristes( هـا  سوليدرايسـت درمقابـل،  . كننـد  ها دفاع مـي  استقلال دولت
جاي  هب ،ها آن. هاي واحد بشري تأكيد دارند كنند و بر منافع و ارزش وطني صحبت مي جهان
اساس حق  آورند و براين مي شمار بهالملل  را مبنا و مرجع اصلي حقوق بين ها ملتها،  دولت

  ).68 -  61: 1388بوزان، ( دانند ها مي حقوق بنيادين انسان پرتو در ها را  حاكميت دولت
الملـل پيونـد عميقـي بـا موضـوع اخـلاق در        اخلاق در روابـط بـين   كه مراد سخن اين

اخـلاق در روابـط    ةترين جلـو  روشن ةمثاب حقوق بشر را بهاگر . هي داردهاي اديان الا آموزه
سـويي حقـوق    هـم  بهو رويكرد اديان را نسبت به آن ارزيابي كنيم،  بدانيمالملل معاصر  بين

اي  كه نگاهي ريشـه  چنان. رسيم ميالملل معاصر  حقوق بشر رايج در روابط بين بابشر ديني 
ان كار ستمهي همواره دربرابر كه اصولاً اديان الا ابيمي مي دربه فرايند ظهور اديان داشته باشيم، 

تـلاش  . انـد  هاي مستبد ظهور كرده و مروج عدالت و اخلاق در زندگي بشر بـوده  و قدرت
را از قيد ظلـم و   ها آنو  ارندبازدنوع خود  ها را از قيد بندگي هم پيامبران اين بوده كه انسان

 ،اسـلام و مسـيحيت   ويژه به ،ين بزرگ آسمانياين موضوع درمورد هرسه د. دنستم آزاد كن
اعصار گذشته ايفا  طيدر روند تكاملي جوامع بشري  مهميهي نقش اديان الا. كند ميصدق 
مشهود بـوده   مشخص وگذشته  ةدو هزار طيهي ابعاد و عمق تأثير تعاليم اديان الا. اند كرده
در بسياري موارد، اين تأثيرات فراتر از جوانب زندگي شخصي و حتي اجتمـاعي در  . است
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الملـل را   ها در نظام بين تعامل ميان دولت ةدرون جوامع رفته و مناسبات ميان جوامع و نحو
هـاي عميقـي در    المللـي بشردوسـتانه ريشـه    مقولاتي چون حقوق بين. گرفته است بر نيز در
ازجمله آزادي، برابري، و  ،بسياري از مفاهيم حقوق بشري. هي دارندهاي الا ها و سنت آموزه

 ـهـي دار نوعي ريشـه در تعـاليم انبيـاي الا    به ،كرامت انسان هـاي انبيـا، ظلـم،     در آمـوزه . دن
هـي  الا ةها به تعبد و تسليم دربرابر اراد جويي، ارعاب، و خشونت تقبيح شده و انسان برتري

  .اند شدهدعوت 
ــههــا،  ن انســا  ةو ســير قــرآنازجملــه  ،بخــش اســلامي طــور خــاص، در منــابع الهــام ب

حتـي درقبـال پيـروان اديـان و      ،رعايت حقوق بشـر  بهدر موارد متعددي  ،)ص(  اسلام  پيامبر
كـه در   ،حقوق بشـر مـدرن   اساسيمثال، يكي از اصول  براي. اند دعوت شده ،مذاهب ديگر

معادل اين اصـل در منـابع   . استجهاني حقوق بشر نيز بر آن تأكيد شده، حق حيات  ةاعلامي
 صـراحت ذكـر   بـه  قرآنكه در  چنان هم. اسلامي به سبك ديگري مورد تأكيد قرار گرفته است

هـركس  : مـا قتـل النـاس جميعـا    من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكان«: است شده
» مـردم را كشـته اسـت    ةارزه با فسادگري بكشد، گويي همديگري را جز براي قصاص يا مب

احترام  درخور ،ژاد، زبان، و جنسيت نظر از دين، ن  صرف ،در اين آيه نفس انسان ).32: مائده(
 توصـيه شـده   )ع(  منسوب بـه امـام علـي    اي معروف و هجمل در .و تكريم معرفي شده است

كـه   ديگري باشد، چرا ةانسان نبايد بند ؛ يعني»االلهّ حر لاتكن عبد غيرك و قد جعلك«: است
شـأن   ةدهنـد  اين تعابير و بسياري از موارد مشابه آن نشان. خداوند انسان را آزاد آفريده است
 ترتيب همين به). 166 -  165: 1386عميد زنجاني و توكلي، (والاي انسان در دين اسلام است 

در  ،انتخاب، و حق دادخـواهي ، برائت، آزادي عقيده، حق مساواتچون  ،اصول ديگريبر 
، بلكـه در  نيسـت چنين اصولي محـدود بـه اسـلام     ).همان(است  شدهمنابع اسلامي تأكيد 

به انسان و زندگي اجتمـاعي مشـهود    ،مسيحيت چون ،هي ديگررويكرد اديان و مذاهب الا
 ةو حاكميـت آن باعـث نـزاع در عرص ـ    اسـت دين منشأ خشونت و سركوب  كه اين .است

 گوناگونگرايانه از دين است كه از زواياي  صرفاً يك برداشت تقليل شود ميالملل  روابط بين
  .است شدني نقد

روابـط    ريزي و قوام حكايت از آن دارد كه اصول و هنجارهاي ديني در پي مذكورمباحث 
الملـل   بـين كه روابـط   نظريهرسد اين  نظر مي بنابراين به. اند الملل مدرن نقش اساسي داشته بين

. الملـل دارد  ريشه در تصوري ناقص از روابـط بـين   استوار استديني  ضد هاي بنيان بر مدرن
امنيتي، چه اقتصـادي،    ـلحاظ مباني سياسي چه به ،الملل مدرن كه استدلال شد، روابط بين چنان
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هـاي   ياساس، تئـور  براين. داردپيوند ها و هنجارهاي ديني  عميقاً با سنت ،و چه حتي اخلاقي
. نحوي در ارتباط با تعاليم و هنجارهاي ديني قرار گيرنـد  توانند به الملل نيز مي مدرن روابط بين

هـاي   الملـل ضـرورتاً بـا تئـوري     اين نكته از اين حيث اهميت دارد كه تئوري ديني روابط بين
  .قرار ندارد در تعارض مطلق الملل جريان اصلي روابط بين

  
  الملل چگونگي طرح تئوري ديني روابط بين .2

در تنظـيم و هـدايت    كـه  ايـن ضـمن   ،هـاي دينـي   تاكنون بحث از اين بود كه دين و سنت
 المللي مدرن ، با مدرنيته و سيستم بيندارندهاي فردي و اجتماعي بشر نقش بنيادين  فعاليت
انتقـاد  . ديني ندارد غير گيري جهتضرورتاً الملل مدرن  روابط بين  و تئوري ي ندارندتعارض
 هم مدرن هاي غير تئوري و بودنشان نيست مدرن علت به شده عرضههاي  از تئوري نيز ديني

پردازيم كه چگونـه طـرح يـك تئـوري      جا به اين بحث مي در اين. پذيرند از منظر ديني نقد
از دل  الملل روابط بين را در تئوري يكتوان  و آيا مي ممكن استالملل  روابط بيندر  ديني

كلي يك تئـوري   چهارچوببه  نخست به اين منظور، بايد. كشيدبر هاي ديني متون و سنت
  .توجه كنيم ،مدرن اعم از مدرن و غير ،الملل بينروابط  پذيرش در درخور
  
 الملل و قابليت دين در خلق آن تئوري روابط بين 1,2

كه اين دو برداشـت در كليـت    شود ميالملل  دو برداشت خاص و عام از تئوري روابط بين
اي از  اسـاس برداشـت خـاص يـا محـدود، تئـوري مجموعـه        بر. علوم اجتماعي رواج دارد

. كند معلولي بين متغيرها را تبيين مي ـ ارتباط عليّ است كه پيوسته و منسجم هم بههاي  گزاره
اسـاس آن يـك    كه بـر  برخاسته استنگاه تجربي به تئوري  ازواقع  اين تعريف از تئوري در

 ؛عرضه كندبين متغيرها  ةعلمي و معتبر است كه بتواند تبييني صحيح از رابط هنگاميتئوري 
بر آن  بيني و همان تئوري را پيش به مربوطكه بتوان با تكيه بر آن تبيين تغييرات آتي  نحوي به

 ةبراي مثال، اگر يك تئوري بتواند تبيين صحيحي از علت يا علـل بـروز سـكت   . كرد نظارت
آيـد،   دست مي قلبي به ةبا تكيه بر شناختي كه از عوامل وقوع سكت ،توان مي عرضه كندقلبي 

الملل، اگر براي مثال يك  روابط بين ةدر عرص. حداقل رساند احتمال وقوع آن در آينده را به
 از توان بـا تكيـه بـر آن    ، ميعرضه كندتئوري بتواند تبيين صحيح و جامعي از وقوع جنگ 

واضح است كـه ايـن برداشـت از تئـوري در علـوم اجتمـاعي       . كاست احتمال وقوع جنگ
ئوري علمـي  اساس آن، در ت تأثير الگوي تبييني تئوري در علوم تجربي قرار دارد كه بر  تحت
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پـذير   هـاي مشـاهده   ارتباط بين متغيرها بايد ازطريق تجزيه و تحليل اطلاعـات و داده  ةنحو
دار گـرايش بـه علـم تجربـي      هاي مهم و پرطرف يكي از جلوه پوزيتيويسم. صورت بپذيرد

پـذير   هاي مشاهده بين متغيرها با تكيه بر داده ةاست كه در آن بر ضرورت اثبات عملي رابط
سـت از افـزايش   ا در برداشت خاص از تئوري، هدف نهايي تئوري عبـارت . شود يتأكيد م

گيري يا حل مشكلاتي كه احتمـال دارد بـر    توانايي انسان براي كنترل محيط اطراف و پيش
اهداف مهمي است كه تئوري در خـدمت  مصداق امنيت و رفاه . زندگي انسان عارض شود

  .قرار دارد ها آن
هاي متفاوتشان،  گيري ماهيت و جهترغم  به ،الملل تبييني روابط بين ـ هاي تجربي تئوري

الملل اساساً در پاسخ به چرايي تحولات  تئوري روابط بين نخست دارند؛دو ويژگي اساسي 
ابتدا بايد درك درسـتي از   گونه سؤالات، براي پاسخ به اين و گيرد الملل شكل مي روابط بين

دست آيد و سپس به اين پرداخته شود كه  الملل به روابط بينها يا متغيرهاي  چيستي واقعيت
 ؛چيستالملل  روابط بين ةها يا وقوع رويدادها و تحولات خاص در عرص علت بروز پديده

بـر   پـذير  الملل درپـي يـافتن اصـول و الگوهـاي عـام انطبـاق       تئوري روابط بين كه ايندوم 
هاي مربوط  تئوري يافته. دارنداي مشترك ه الملل است كه ويژگي هايي از روابط بين واقعيت

 دربـارة  همطالع ـرا كه ازطريـق   ،المللي هاي بين مثلاً عوامل جنگبررسي،  حالدر به موضوع
گيـري   و براسـاس آن جهـت   است دست آمده به ساير موارد مشابه تعميم داده چند مورد به

 مهـم متغيرهـاي اصـلي و    ةرابط ـ ةبر نحو ،در اين مطالعه. كند بيني مي تحولات آتي را پيش
است  آن سازي ساده دنبال انعكاس واقعيت ازطريق به تئوري عبارت ديگر، به. شود تمركز مي

 ـ     ). 122 -  121: 1389دهقاني فيروزآبـادي،  (  ةتئـوري رئاليسـم سـاختاري كنـث والتـز نمون
اين تئوري در پاسخ به اين . الملل است تبييني روابط بين ـ هاي تجربي از تئوري يگير چشم

هاي داخلي در سياسـت خـارجي    ها با وجود تفاوت كه چرا دولت است سؤال شكل گرفته
الملل را عامل اصلي  سيستم بين )anarchic( والتز ساختار آنارشيك. كنند خوديارانه عمل مي
  ).Waltz, 1979(داند  الملل مي بين نظامها در  خودياري دولت

 ةاما برداشت عام و موسعي از تئوري نيز وجـود دارد كـه طبـق آن هـر انديشـه و ايـد      
معلولي بين متغيرها  ـ عليّ ةكه رابط اعم از اين ؛تواند تئوري تلقي شود مند و منسجم مي نظام

دهقـاني  (مثال، وضعيت يك هنجـار اخلاقـي را توضـيح دهـد      برايكه  را تبيين كند يا اين
 افـزايش ، هدف و رسالت تئوري صرفاً چهارچوبدر اين ). 121 -  120: 1389فيروزآبادي، 

زيان مادي نيست، بلكه ممكن است درمورد سـاحت معنـوي و متـافيزيكي     كاهشسود يا 
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ي داران متعدد طرفاين تعريف از تئوري . عرضه كندحيات انسان توضيحات و تجويزهايي 
هـاي   مي است كه در آن انحصـارگرايي رايـج در تئـوري   مكتب انتقادي از مكاتب مه. دارد

نقـد اساسـي ايـن مكتـب بـه      . چـالش كشـيده شـده اسـت     گراي علوم اجتماعي بـه  تجربه
كه  حالي در .شود علم تلقي مي ةگرايي اين است كه در اين مكتب مشاهده و تجربه پاي تجربه

دارند و  ها آنهايي درمورد  فرض پيش ،ها را مشاهده كنند كه پديده از اين پيش ،گران مشاهده
بنـابراين، ادعـاي   . دهـد  تـأثير قـرار مـي     را تحت ها آنگيري تئوري  ها جهت فرض اين پيش

  .پايه است گرا بي هاي تجربه طرفي در تئوري بي
راسـتاي   ، ضمن تأكيـد بـر ايـن نكتـه كـه تئـوري همـواره در       )R. Cox( رابرت كاكس

و چيـزي بـه نـام     اسـت  هاي خاصي شكل گرفتـه  يا گروهحمايت از اهداف يا منافع افراد 
 ةها را بـه دو دسـت   شمول وجود ندارد، اهداف كلان و نهايي تئوري طرف و جهان تئوري بي

 انـد  دنبال حل و فصل مشـكلاتي  ها به گروهي از تئوري .كند تقسيم مي گشا و انتقادي مشكل
 و با اتكاشرايط  ةماندن هم ثابتبا فرض  ها آن. اند پديد آمده حاكموضع  چهارچوبكه در 

عرضـه  هـاي لازم را   حـل   و راه كننـد  مـي  به تعداد محدودي متغير مشـكلات را شناسـايي  
 شـمولي  طرفـي، و جهـان   بـودن، بـي   علمـي  بههايي كه  تئوري همةدرحال حاضر، . كنند مي

بودن و  علميها ظاهراً ادعاي  گونه تئوري اين. را دربر دارند گشا هاي مشكل اند تئوري مدعي
 چگـونگي  ويـژه   به، الملل مدرن سياست بين بر حاكمكنند، اما در اصل از وضع  طرفي مي بي

هـايي   مهـم چنـين تئـوري    ةرئاليسم ساختارگراي والتز نمون. كنند حمايت مي ،روابط قدرت
و  بگيرنـد جهاني فاصـله   ةكنند از نظم جاافتاد هاي انتقادي تلاش مي درمقابل، تئوري. است

كـه بـر اجـزا     ،گشـا  هـاي مشـكل   برخلاف تئوري. كشندب نقد به را گيري آن چگونگي شكل
ايـن  . اجتماعي و سياسي توجه دارنـد  عةهاي انتقادي به كليت مجمو كنند، تئوري تمركز مي

 كننـد  بررسي مـي  هاي گذر از وضع موجود به وضع ديگري را حال امكان  عين ها در تئوري
سـمت   اساس است كه تئـوري انتقـادي بـه    براين. آرماني باشدتر يا  كه ممكن است مطلوب
گشـا بـه اقـدامات تـاكتيكي      برخلاف گرايش تئـوري مشـكل  . شود هنجارگرايي كشيده مي

منظـور گـذر بـه نظـم      منظور حفاظت از نظم موجود تئوري انتقـادي درصـدد اسـت بـه     به
وضـع   ،انتقـادي  يپرداز درمقام تئوري ،كاكس. جايگزين به اقدامات استراتژيك دست بزند

كنـد   آرمـاني حمايـت مـي    يسمت وضـع  و از تحول آن به است چالش كشيده موجود را به
هــاي  تئــوري صــرفاً بــه تئــوري ةگشــا، واژ در رهيافــت مشــكل). 44 -  39: 1389، طيــب(

هـاي   ارتبـاط بـين متغيرهـا بـا اسـتفاده از داده      ةشود كه با تبيين نحو گرايي اطلاق مي تجربه
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، اما در رهيافت انتقادي تئوري مفهومي بسـيار  نددنبال حل مشكلات موجود پذير به مشاهده
  .تبييني استـ  تر از برداشت تجربي جامع

رسيم كه  بندي مي الملل داريم، به اين جمع با تصويري كه از مفهوم تئوري در روابط بين
گرا،  گرا، تبيين هاي تجربه شامل تئوري ،آن خاصبه مفهوم  الملل را روابط بيناگر تئوري در 

پـردازي در روابـط    تواند مبنـاي تئـوري   محدود كنيم، دين نمي ،گشا پوزيتيويست، و مشكل
الملـل باشـد كـه     پردازي در روابط بين تواند مبناي تئوري دين درصورتي مي. الملل باشد بين

هدف و رسالت متكثري را براي  ما رد وبتبييني ب ـ ز برداشت تجربيمفهوم تئوري را فراتر ا
طرفـي و رهـايي از ارزش نيسـت، بلكـه      تنها مدعي بي كه دين نه چرا .تئوري درنظر بگيريم

  .گرا، و هنجارگراست محور، آرمان اساساً ارزش
هـاي علمـي بـه مفهـوم تجربـي آن خـارج از        كه كشف اصول، قواعد، و فرمـول جا ازآن

. نيسـت  ممكـن كاركردهاي دين است، بنابراين طرح تئوري ديني پوزيتيويسـتي   چهارچوب
 ،اصـل توحيـد و اصـل معـاد     ماننـد  ،هاي هستي برخي اصول و قواعد ديني ناظر بر واقعيت

پذير نيستند، بلكـه ريشـه در    هاي مشاهده هاي تجربي با اتكا بر داده محصول تجزيه و تحليل
هايي درمورد تاريخ و جامعه داشته باشـند، امـا    ست تحليل و تبييناديان ممكن ا. وحي دارند

 سرانجامو  نظارت دارندها و هنجارهاي ديني  ها عمدتاً بر وضعيت ارزش اين تحليل و تبيين
 ةهـدف و رسـالت عمـد   . كننـد  ميعرضه  را با هدف تفهيم بهتر مسير صحيح هدايت انسان

با توجه به چنين هـدف  . بشر در دنيا و آخرتست از هدايت و تأمين سعادت ا اديان عبارت
 دهنـد تطبيق  حاكمها و هنجارهاي ديني را با شرايط  ارزش توانند ميو رسالتي، عالمان ديني 

  .پردازي كنند تئوري حاكمراستاي بهنجارسازي وضع  تبع آن در و به
اند اساسـاً   كردهظهور  حاكمكه اديان توحيدي اصولاً در اعتراض به وضع  با توجه به اين

ازطريـق   حـاكم دنبـال اصـلاح اساسـي وضـع      اديان به. اند گردان بوده كاري روي از محافظه
هـي عمـدتاً سـه هـدف مهـم      اديان الا. اند هدايت بشر به يك وضع مطلوب يا آرماني بوده

حق و   دعوت به. 2 ؛سمت عدالت قسط و حق و هدايت جوامع بشري به ةاقام. 1 :اند داشته
هـي  پيشرفت انسان در مسـير تكامـل يـا قـرب الا    . 3 ؛سازنده بين انسان و خدا رابطةايجاد 

 ةديني هـم بـر رابط ـ   امورو  ستها انسان همةمخاطب دين ). 63 -  62: تا عميد زنجاني، بي(
بنـابراين هنجـارگرايي   . ديگر يكها با  انسان ةرابط بر و هم نظارت دارندها با خداوند  انسان

گيرنـد ضـرورتاً ويژگـي     مـي  هايي كه برمبناي دين شـكل   است و تئوريويژگي ذاتي دين 
هي، هنجارهاي ديني هـر نـوع   محوري اديان الا با توجه به عدالت. هنجاري خواهند داشت
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ماهيـت مـدرن   . گيرنـد  مـي  دربـر  ،المللـي  بين ةازجمله در عرص ،را ها رابطه و تعامل انسان
را  الملـل  ديني درمورد روابط بين ةديني انديشه و ايدها يا فقدان آن در مفاهيم  ملت   ـ دولت

ملت  ـ تنها دولت الملل نه روابط بين يها امروزه نيز بسياري از مكاتب و تئوري .كند نفي نمي
محور را فاقد  هاي دولت دانند، بلكه تئوري الملل نمي شرط ضروري تئوري روابط بين را پيش

  ).118: 1389دهقاني فيروزآبادي، (آورند  ميشمار  لازم به كاراييقدرت تبيين و 
 اديـان هاي هنجـاري   چهارچوببا وجود شباهت كلي در هدف و رسالت نهايي اديان، 

تـا در نحـوه و سـطح     شـود  مـي  سـبب هـا   همين تفاوت. دارند با هم هاي آشكاري تفاوت
زندگي فردي و اجتماعي تفـاوت ايجـاد    گوناگونهاي  حساسيت و دخالت اديان در حوزه

تفاوت در هنجارهاي دخيل در زندگي  زمينهتوجه در اين  درخورهاي  يكي از تفاوت. ودش
ازجمله  ،هاي مختلف حيات اجتماعي بشر حساسيت اديان نسبت به ساحت. است اجتماعي

كه تمركز مسيحيت بر احوال و اعمال  حالي مثال، در براي. نيست سان هم ،سياست و اقتصاد
 تـوجهي ، در اسلام چنين استبشر محدود  اجتماعي حيات درقبالآن  توجهو  استفردي 
دهـي و   منظـور سـامان   بـه  متعدديهاي  منابع ديني تئوري ةكه برپاي نحوي ، بهاستتر  پررنگ

در هـر دو ديـن اسـلام و    . انـد  شـده طـرح  مبهنجارسازي شرايط سياسي و اقتصـادي بشـر   
 شـده تأكيـد   ،دوسـتي  ، و نـوع دامنـي  پاك، صداقت، اتقونظير  ،اخلاقيات فردي بر مسيحيت

مناسبات سياسـي و   ةهنجارهاي فراواني براي حوز ،با مسيحيت هدر مقايس ،اما اسلام. است
قابليـت   ،درمقايسـه بـا مسـيحيت    ،ترتيـب اسـلام   همين به. اقتصادي افراد عرضه كرده است

اسـلام  . اردالملـل د  سياست خارجي و روابـط بـين   ةپردازي در عرص براي تئوري تري بيش
دهـي و بهنجارسـازي تحـولات     در عين ثبات، بـه جهـت   ،حاوي مباني و اصولي است كه

  ).49 -  48: تا عميد زنجاني، بي(زمان گرايش دارد  طيدر گوناگونهاي  اجتماعي عرصه
 
 الملل و سياست خارجي اسلامي روابط بين يك تئوري: موردي ةمطالع 2,2

اسـلامي و هـم    هاي غير تعامل دولت اسلامي با دولتدر منابع اسلامي هم درمورد شرايط 
شده   درنظر گرفتهمحكمي  هاي روشها  ها و ملت ل حاكم بر روابط دولتئادرمورد نظم ايد

ترين دانشي كه براي درك و تطبيق اصول و هنجارهاي اسلامي با شرايط متحول  مهم. است
فقـه سياسـي دانشـي    . سياسي استفقه  تر حوزة دقيق در الملل وجود دارد فقه و روابط بين
. سياسـي انسـان حاصـل شـده اسـت      ـ ـ اجتمـاعي  ياز احتكـاك نـص بـا زنـدگ    است كه 

گيري از  الملل در گرو بهره روابط بين» ساختن مؤمنانه«الملل و  روابط بين» استنادسازي ديني«
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الملـل قواعـد و    فقـه روابـط بـين   . الملـل اسـت   هاي فقه سياسي و فقه روابـط بـين   ظرفيت
اي مؤمنانـه تـدبير و    الملل به شـيوه  روابط بين ها آناساس  كه بر كند عرضه ميرا  هايي گزاره
  ).213 -  211: 1390ميراحمدي، ( شود ميتنظيم 
ابتدا وجه  الملل لازم است روابط بين ةمنظور درك ماهيت رهنمودهاي اسلام در عرص به
اسلام در گام اول به . كنيمتمايز م ،از ديدگاه اسلام ،الملل واقعي روابط بين را با وجه آرماني

 همـة پردازد و هـدف نهـايي خـود را هـدايت      جهاني مي ةآرماني در عرص يترسيم وضعيت
از اين منظر، هنجارهـاي  . كند ل معرفي ميئاسمت تطبيق با اين وضعيت ايد جوامع بشري به

در بسـياري از  . گيـرد  مي دربر ها را انسان همةاسلامي محدود به گروه خاصي نيست، بلكه 
قل يـا ايهـا   « :ازجمله آمده است ؛استفاده شده است» قل يا ايها الناس« از عبارت قرآنآيات 

 »سـوي همـة شـما هسـتم     بگو اي مردم، من پيامبر خدا بـه : االله اليكم جميعا رسولالناس اني 
ارسـلناك الا   ما و«: تصريح شده است) ص(  چنين درمورد رسالت پيامبر هم .)158 :اعراف(

ترتيـب،   بـدين  .)107 :انبيـاء ( »ايم جهانيان نفرستاده و تو را جز رحمتي براي: للعالمين رحمة
وضعيت آرمـاني اسـلام درصـورتي    . نداعصار سراسرها در  انسان همة قرآنمخاطب اصلي 

 آنتبـع   و بـه  بنهنـد ها به رهنمودها و هنجارهاي اسلامي گردن  انسان همةيابد كه  تحقق مي
  .هي شوندرحمت الا شايستة

. هاسـت  انسـان  گونـاگون هـاي   ن گـروه ااز منظر اسلام، ايمان مبنـاي تنظـيم روابـط مي ـ   
 ،تصريح شـده اسـت   قرآنكه در  چنان آن ، كه جوامع بشري برمبناي ايمان خالص درصورتي

تأكيـد فراوانـي بـر     قـرآن در . رود ازبين مـي  ها آنهرگونه تنش و نزاع ميان  ةقوام يابند زمين
  :ضرورت صلح و دوستي مسلمانان مؤمن شده است

ديگرند،  مؤمنان برادر هم: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و اتقوا اللهَّ لعلكم ترحمون
هي پيشه كنيـد، باشـد كـه مشـمول     پس بين دو برادر خود صلح برقرار سازيد و تقواي الا

  ).10: حجرات(هي شويد رحمت الا

خـود بـا    پيـامبر  .نيـز بـارز بـوده اسـت    ) ص(  عملي پيامبر اسـلام  ةين موضوع در سيرا
كه  ،اوس و خزرج ،دشمن در مدينه ةبرادري بست و بين دو قبيل پيمان) ع(  ابيطالب   بن   علي
  ).52: 1390جوادي آملي، (برادري برقرار كرد  پيمانبه اسلام گرويده بودند  تازه

مش آرماني ميان اتبع آن برقراري صلح و آر جهاني و به ةراستاي تحقق يك امت واحد در
پيـامبران خـدا    ةسـير  بـا  مشـابه » اصـل دعـوت  «هاي مختلف، اسلام پيروان خود را بـه   گروه

 ،مسـلمانان  دعوت غيـر ) ص(  نيز بخش مهمي از رسالت پيامبر قرآندر خود . فراخوانده است
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قـل يـا اهـل    «آيات با عباراتي نظير   اين بعضي از به مسير اسلام است كه ،از اهل كتاب و غير
نيروي  احال، تأكيد شده كه دعوت بايد ب بااين .است شدهآغاز » الكافرون يهاقل يا ا«و » الكتاب

تبين الرشد  لااكراه في الدين قد« :و عاري از اجبار و خشونت باشد باشد همراهاستدلال و تدبير 
خـوبي آشـكار    تمايز راه درست از راه انحرافي به) زيرا( ،در دين هيچ اجباري نيست: من الغي

كـه هـيچ مسـلماني     است در مباحث مربوط به جهاد نيز تأكيد شده. )256 :بقره ( »شده است
كه كفار را به پذيرش اسلام دعوت كند، دربرابر آنان بـه جهـاد مسـلحانه     حق ندارد قبل از آن
شكوري، (آميز دعوت ضرورت دارد  انجام مسالمتكه پيش از اقدام به جهاد  متوسل شود، چرا

1377 :306  - 307.(  
مشخصـي درمـورد روابـط ميـان      ةدر اسـلام نظري ـ اعتبار تحليل و شـواهد مـذكور،    به
لحـاظ   چـه بـه   ،ل بشـر ئاكه شرايط ايد است ها وجود ندارد، اما مشخص شده ملت   ـ دولت

اين همان وجه آرمـاني  . چگونه بايد باشد ،ها لحاظ مناسبات با ديگر انسان اعتقادي و چه به
به ترسيم  فقطجاكه در اسلام  اما ازآن. الملل از ديدگاه اسلام است يا نظم مطلوب روابط بين

، اسـت  شدهها نيز درنظر گرفته  وضع آرماني بسنده نشده و همواره شرايط عملي و واقعيت
» يا ايها الذين آمنـوا «با عبـارت  كه معمولاً  ،بخش ديگري از رهنمودها يا هنجارهاي اسلامي

بـا   هـا  آنتعامل  ةو درمورد نحو دهد ميصرفاً مؤمنان مسلمان را مخاطب قرار  است،همراه 
از اصول مهمي كه مباني راهنماي سياست خارجي . كرده است تعيينمسلمانان تكليف  غير

  :بدين قرارند شوند شناخته ميديگر  با يك جوامع اسلامي
كـه قـبلاً اشـاره شـد در اسـلام       چنان : هاي مسلمان وحدت با ملتاصل دوستي و . 1

و سنت  قرآنازجمله  گوناگون،دارد و در منابع  فراوانيتعامل دوستانه بين مسلمانان اهميت 
تنهـا موظـف بـه     هاي اسلامي نه اساس، دولت براين. بر آن تأكيد شده است ،)ص(  االله رسول

انـد، بلكـه    هـاي اسـلامي   تفرقه و منازعه با ديگر دولـت برقراري تعامل دوستانه و پرهيز از 
وحدت . هاي اسلامي نيز تلاش كنند دولت فصل اختلافات ميان ديگر  و  حلند براي ا موظف

ذكـر  ضرورت وحدت مسلمانان  بارةدر متعدديآيات  قرآندر . اسلامي مبناي اعتقادي دارد
  :شده است

فألف بين قلـوبكم   االله عليكم اذ كنتم اعداء روا نعمتو اعتصموا بحبل االله جميعا و لاتفرقوا و اذك
  هي چنگ بزنيد و پراكنده نشـويد و نعمـت  همگي به ريسمان الا...:  فأصبحتم بنعمته اخوانا

هاى شما الفت انـداخت   گاه كه دشمنان هم بوديد، پس ميان دل خدا را بر خود ياد كنيد، آن
 ).103: عمرانآل ... ( تا به لطف او برادران هم شديد
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در اين مورد بين پيروان اديان : اسلامي هاي غير با ملتجويانه  مسالمتاصل تعامل . 2
يكي از مباني مهم تعامل با ملل توحيـدي   به .نيست آشكاريتفاوت  ديگر با اديانتوحيدي 
  :است شدهآل عمران اشاره  ةدر سور

 تخذيو لا نعبد الا االله و لانشرك به شيئا ألاقل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم 
اي كـه مشـترك بـين مـا و      سوي كلمه بگو اي اهل كتاب به...:  االله دون من اربابا بعضا بعضنا

چيـزي را شـريك او قـرار     كه جز خداي يگانه را نپرسـتيم و هـيچ   شماست بياييد و آن اين
  ).64: آل عمران... ( رديخداوند به خدايي نگ يجا به را يگريكس از ما د چيندهيم و ه

و  اند اصل رسالت را پذيرفته زيرااند،  هي يك امتپيروان اديان الا همةدر نگرش قرآني، 
اهل كتاب را به تعامـل   قرآنبا توجه به اين وجوه مشترك، . به يك مبدأ و معاد اعتقاد دارند

نا كه نه مسلمانان و نه پيروان ساير اديان به اين مع .آميز و عادلانه دعوت كرده است مسالمت
 ؛در صدر اسلام نيز چنين باوري حاكم بـود . توحيدي حق اعمال سلطه بر ديگران را ندارند

با زنـان  ) ع(  مأموران اموي در قلمرو حكومت امام علي ةگران نمونه پس از رفتار غارت براي
اعلام كرد كه قبح چنين رفتاري چه دربرابر زن مسلمان و  ،مسلمانان ةدرمقام خليف ،)ع(  علي

معمـولاً از   قـرآن كه در  ،اهل كتاب نيز  هاي غير درمورد گروه. سان است چه زن يهودي يك
گـري   كه طرف مقابل قصد دشمني و سـلطه  شود، تا زماني كافران و مشركان ياد مي به ها آن

  :ذكر شده است قرآنباره در  دراين. نه استآميز و عادلا نداشته باشد اصل بر روابط مسالمت
يخرجوكم من ديـاركم ان تبـروهم و تقسـطوا       لاينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم

به كسانى كه   كردن و رعايت عدالت نسبت خدا شما را از نيكى: االله يحب المقسطين  اليهم ان
كنـد،   دين با شما پيكار نكردند و شما را از خانه و وطنتان بيرون نراندند نهى نمـى  سبب به

  ).8: ممتحنه(پيشگان را دوست دارد  زيرا خداوند عدالت

اسـلامي    هـاي  خواهان پناهندگي يا حمايت امنيتي از دولـت  گروهطور، اگر اين  همين
باشند، پـذيرش و   تمايل داشته انباشند و يا حتي اگر به برقراري روابط فرهنگي با مسلمان

جـوادي آملـي،   ( رود مـي  شـمار  اي اسلامي به آميز با آنان وظيفه برقراري مناسبات مسالمت
هـاي   دهد از منظـر اسـلام سياسـت خـارجي دولـت      اين موارد نشان مي ).54 -  53: 1390

و آميـز   زيسـتي مسـالمت   اسلامي بايد بر اصل صـلح و هـم   هاي غير اسلامي درقبال دولت
 .عادلانه بنا شود

ظلم و تحقيـر سـزاوار    قرآنمطابق منطق : گران اصل نفي ستم و ذلت دربرابر سلطه. 3
يـك   ،رو ايـن  از. حتي انسان از ظلم و تحقير خودش نيز منع شده اسـت . هيچ انساني نيست
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ظلـم و تحقيـر    از ، بلكه بايـد دارد رواديگران  بر را ظلم و تحقير بايدن تنها دولت اسلامي نه
 ةبه مفهوم سلط( در بيان اهميت و ضرورت نفي سبيل. دوري جويد درقبال خويش ديگران

ولن يجعـل االله للكـافرين علـي    «معمولاً به عبارت  قرآنكفار بر مسلمانان در  )توأم با تحقير
 اما اين بدان مفهوم نيسـت كـه راه بـراي سـبيل    . شود اشاره مي) 141 :نساء(» المؤمنين سبيلا

 ؛دارد گونـاگوني نفي ستم بر ديگران در اسلام مباني فقهـي  . مسلمانان عليه ديگران باز باشد
  :ذكر شده است قرآن ازجمله در

 ليقل و الحاتالص عملوا و آمنوا نيذال الا بعض يعل بعضهم يبغيل الخلطاء من رايكث و ان... 
 دارند مانيكه ا يمگر كسان ،كنند يم ستم گريد كيهستند كه به  شركا از ياريو بس...:  هم ما

  ).24: صاد... ( ندا كم اريها بس نيآورند كه ا يجا م هو عمل صالح ب

يكـي از نكـاتي كـه در تأييـد ايـن      . شكل دوسويه دارد قرآنمفهوم نفي سبيل در منطق 
مبنا، هيچ  اينبر. است شدهتأكيد  بر آنموضوع اهميت دارد كرامت انسان است كه در اسلام 

درعـين حـال، در   ). 97 -  96: 1390افتخـاري،  (انساني حق ندارد به انسان ديگر ظلـم كنـد   
كننـد منـع    هايي كه عليه اسلام و مسلمين فعاليت مي آميز با دولت زيستي مسالمت اسلام هم
 به ضرورت مقاومت مسلمانان دربرابر ظلم و استكبار اشاره شـده  قرآندر آيات . شده است

  :استچنين مقاومتي در قاموس اسلامي مصداق جهاد  و
 هـم لعل لهـم  مانيلاا همان الكفر ةائم فقاتلوا نكميد يف طعنوا و عهدهم بعد من مانهميان نكثوا ا و
 پس زدند، طعنه شما نيد در و شكستند مانشانيخود را بعد از پ يو اگر سوگندها: نتهوني
عمـل   ني ـا لةيوس به ديشا ستند،ين يبند به سوگند يپا شانيا كه ديكن كارزار كفر انيشوايپ با

  ).12: توبه(دست بردارند 

نه به اين  ؛كند كه با رهبران و سران ظلم و سلطه بجنگند اين آيه به پيروان اسلام امر مي
بنـد   آميز پاي زيستي مسالمت به پيمان هم ها آنكه  ايمان ندارند، بلكه براي اين ها آنكه  علت
اي كه در آن يـك طـرف بـه     شود و نه از رابطه اسلام نه از انزوا حمايت مي در دين. نيستند

 ).56 -  55: 1390جوادي آملي، (ستم، سلطه، و تحقير ديگري گرايش داشته باشد 
مسـلمانان   اسلام پيروان خود را به سياست انـزوا دربرابـر غيـر    :اصل وفاي به عهد. 4

اسلامي ممكن است بنابـه مصـالح و مقتضياتشـان    هاي  رو، دولت اين از. دعوت نكرده است
هاي  نيازمند ورود به انواع تعاملات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و امنيتي با دولت

هـاي   ها يـا قراردادهـا بـا دولـت     نامه تبع آن ضرورت انعقاد موافقت اسلامي شوند كه به غير
اسلام قيد و بندهايي را براي ورود پيروان خود به چنين تعاملاتي . آيد ميان مي به اسلامي  غير
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اسـلامي در   هاي غيـر  ها يا سازمان هاي اسلامي با دولت همكاري دولت. درنظر گرفته است
ها مشروط به آن است كه عادلانه  ها و قراردادها يا عضويت در سازمان نامه قالب انعقاد توافق

باشـد اصـل   نكه چنين مغايرتي  اما درصورتي ،سلام نباشندو برخلاف اصول ارزشي ا باشند
. شود ميهاي اسلامي حاكم  المللي دولت ارزش اسلامي بر مناسبات بين مثابة بهوفاي به عهد 

در  و »ذين آمنوا اوفـوا بـالعقود  يا ايها ال«مائده عبارت  ةاول سور ةاساس است كه در آي براين
العهد كان  و اوفوا بالعهد ان«عبارت  ،درمورد ضرورت عمل به معاهدات ،اسراء ةسور 34 ةآي

ويژگي اخلاقي تئوري اسـلامي روابـط    كه ايناصل وفاي به عهد ضمن . آمده است» مسؤلا
هـاي رايـج    شـكني  گر نوعي انتقاد از پيمان دهد بيان الملل و سياست خارجي را نشان مي بين

اصل وفـاي بـه عهـد در    ). 223 -  222: 1390احمدي، مير(الملل معاصر است  در روابط بين
الملـل   گر اين موضوع است كه اسلام خواهان شفافيت و صداقت در روابط بـين  اسلام بيان

دانـد از همـان ابتـدا بايـد      دولتي كه شرايط يك معاهده را مغاير با اهداف خـود مـي  . است
ح و سپس پـذيرش معاهـده   تكليف خود را با امتناع از پذيرش معاهده يا تلاش براي اصلا

جانبـه از عمـل بـه آن     كه معاهده پذيرفته شد خودداري يك چنين درصورتي هم. روشن كند
 .نيست پذير توجيه

 نگـاه گـر   هايي از اصول هنجاري برآمده از منابع فقهي است كه بيان نمونه مذكورموارد 
البته ممكن است برخي فقها يا محققـان  . الملل و سياست خارجي است روابط بين به اسلام

فـوق   ةمجموعحدي با  الملل عرضه كنند كه تا تعابيري از اصول اسلامي حاكم بر روابط بين
الملـل   كـه تئـوري اسـلامي روابـط بـين      چـه اهميـت دارد ايـن    تفاوت داشته باشـد، امـا آن  

الملـل و   سـاختن روابـط بـين    مؤمنانـه دنبـال   و بـه  داردگيري هنجـاري   درهرصورت جهت
، تئوري اسـلامي  شود ميمشاهده  مذكور ةكه در نمون چنان. ساختن اخلاق بر آن است حاكم

هـايي چـون جنـگ، رقابـت،      الملل درپي تحليل و تبيين چيستي و چرايي پديـده  روابط بين
تئوري . هاي موجود نيست الملل با استفاده از شواهد و داده بحران، و همكاري در روابط بين

شناختي ديني برخاسته و  شناختي و هستي الملل از درون يك نظام معرفت اسلامي روابط بين
ازجمله روابط  ،هاي حيات اجتماعي انسان عرصه همةهاي ديني بر  خواهان حاكميت ارزش

اسلام كه سعادت دنيوي و رستگاري اخروي انسان را آرمان اساسي خـود  . است ،الملل بين
اسلامي نيز خواهان حاكميت هنجارهايي  ملل اسلامي با غيرال داند، حتي در مناسبات بين مي

تئوري اسلامي روابط . آميز، و صداقت است زيستي مسالمت متقابل، همچون عدالت، احترام 
 ،الملـل  روابط بـين  سياسترايج در  اساسيهاي  حال، به بسياري از سؤال  عين الملل، در بين
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هـاي   چهـارچوب با  ،الملل ازجمله چرايي وقوع جنگ و چرايي برقراري صلح و امنيت بين
هاي تئـوري   گزاره اين كه از چنان. دهد پاسخ مي خود ةشناختي ويژ شناختي و هستي معرفت

هي مبناي صلح، امنيت، الا هاي فرمان چهارچوب، ايمان به خدا و عمل در آيد مياسلامي بر
توانـد منشـأ    و بـاور و عمـل مغـاير بـا آن مـي      استالملل  عدالت، و وحدت در روابط بين

  .باشد ،عدالتي، و فساد اختلاف، نزاع، بي مانند گوناگون،مشكلات 
  
  گيري نتيجه

اساساً مدرني كه در  هاي ژگييورغم  به كنوني،الملل  استدلال شد كه روابط بين مقالهدر اين 
مسـتقيم   تـأثير مسـتقيم يـا غيـر      تحـت مختلـف   يهاي عملي و نظري دارد، به انحـا  عرصه

الملـل   بـين بنابراين، تصور سكولاريسم مطلق در روابط . استهاي ديني  رهنمودها و آموزه
 ههاي چندگان نقش داشتن كه دين با توجه به مدرن پايه و اساس موثق و مطمئني ندارد، چرا

ر ، دبخشـي، و نهادسـازي   بخشـي، مشـروعيت   بينـي، هويـت   جهـان  در زندگي بشر، يعنـي 
 تـأثير  و حضـور  ،الملـل  ها، ازجمله روابط بـين  حيات اجتماعي انسان گوناگونهاي  ساحت

. اسـت تـأثير هنجارهـاي دينـي      تحـت مختلف  يالملل مدرن به انحا بين مباني روابط .دارد
 ـ كه امـروزه بـه   ،ملت ـ قرارداد صلح وستفاليا درمقام مبناي ظهور واحد دولت اسـاس   ةمثاب

تأثير هنجارهـاي مسـيحيت     تحتشود، تاحدي  الملل شناخته مي سكولاريسم در روابط بين
با  ،الملل مدرن بنيان اقتصادي روابط بين ةمثاب به ،داري سرمايه نظامازسوي ديگر، ظهور . است

  تفسير نويني از مباني مسيحيت همراه بود و اصـولاً ايـن ديـن بـود كـه بـه ظهـور و قـوام        
چنـين امـروزه    هـم . داري مشروعيت بخشيد و بعدها در تعديل آن مـؤثر واقـع شـد    سرمايه

مبـاني اخلاقـي روابـط    كـه   ،المللـي بشردوسـتانه   مفاهيمي چون حقوق بشر و حقوق بـين 
اين نكـات نشـان    .عميقي در هنجارهاي ديني دارند ةريش، روند شمار مي الملل مدرن به بين
از  ييالملل مدرن بسترهاي ضرورتاً جدا دهد كه هنجارهاي ديني و هنجارهاي روابط بين مي
ر روابـط  از هنجارهاي ديني براي ايجاد تغيير د استفاده، چهارچوبدر اين  .ديگر ندارند هم
  .ممكن است الملل بين

 الملل تئوري روابط بين تبيينشد كه تصور فقدان قابليت دين در  استدلال ترتيب همين به
تئـوري روابـط    خـاص طـور   گرايانه بـه تئـوري و بـه    ريشه در نگاه خاص تقليل آن  و قوام
 را رد الملـل  بـين بسياري از متفكراني كه امكان طـرح تئـوري دينـي روابـط     . الملل دارد بين
. دهنـد  تجربي، تبييني، و پوزيتيويستي آن تقليل مـي  چهارچوب، اصولاً تئوري را به كنند مي
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هـاي تجربـي داشـته باشـد و      تواند مفهومي فراتر از تبيـين  ست كه تئوري ميا حالي اين در
 كـه براسـاس آن از   نيسـت شـمول   جهان يمعيار. گيرد هاي هنجارگرايانه را نيز دربر تحليل

كـه هـر تئـوري ممكـن      تجربي دفاع كنيم، چرا هاي غير هاي تجربي بر تئوري برتري تئوري
وانگهـي،  . هاي پيش روي انسـان پاسـخ دهـد    ها و دغدغه نحوي به بخشي از سؤال است به
دنبـال   بشر بـه انديشه و حيات هاي تجربي ممكن است آثار و پيامدهاي مخربي براي  تئوري

يكـي   است؛زندگي انسان بر زمين دو تئوري مشهور  ةدرمورد ريشمثال،  براي. داشته باشند
كه مبنـاي تجربـي و علمـي    » تئوري تكامل« ديگري كه مبناي ديني دارد و» تئوري خلقت«

و خلقت خداونـد بـا    استاساس تئوري خلقت، انسان مخلوق خداوند  كه بر حالي در. دارد
، و تئـوري تكامـل  ، بـاني  )Ch. Darwin( چارلز داروين .عادلانه صورت گرفته است ينظم

محصول انتخـاب طبيعـي و    ، راانسان مانند ،پيدايش موجودات دانشمندان مدافع نظرية وي
همين تئوري مبنايي بـراي طـرح   ). Scott, 2009( دانند ميبقاي اصلح در فرايند تكامل انواع 

سياسـت منازعـات    ةاي درمـورد انسـان شـد و در عرص ـ    هاي نژادپرستانه و تئوري هاتفسير
 ـ تـوان از ديـن بـه    اساس، مي براين ).Shipman, 1994(جاي گذاشته است رخونيني را ب  ةمثاب

ويـژه   بـه  ،علـوم اجتمـاعي   ةگرا در عرص ـ هاي هنجارگرا و اخلاق بستري براي طرح تئوري
 در روابـط  شـده  گرفتـه   درپيشها و منازعات  با توجه به نابرابري. برد بهره ،الملل روابط بين

  .گشا باشد تواند راه آفريني دين در اين عرصه مي رسد نقش نظر مي الملل مدرن به بين
از  ،هـاي اجتمـاعي   اديان و مذاهب در طرح تئـوري هاي گوناگون  قابليتاشاره به  ضمن

ل و ئگويي بـه مسـا   در پاسختري  بيشهاي  ها و قابليت ديني ياد شد كه ظرفيتمنزلة  بهاسلام 
 ،، برخي هنجارهاي مهم دين اسلامچهارچوبدر اين . مشكلات اجتماعي جهان مدرن دارد

دارنـد، درقالـب يـك تئـوري دينـي روابـط        را الملـل  روابط بين ةكه قابليت كاربرد در عرص
از اين منظر، هيچ دولتي به اعمـال قـدرت ظالمانـه     .شدعرضه الملل و سياست خارجي  بين

 حـال كـه    عـين  هـاي اسـلامي در   براساس شريعت اسلام، دولـت . تنيس مجاز عليه ديگران
نيازهـا و   چهـارچوب تواننـد در   مـي  رسـميت بشناسـند،   ديگر را بـه  استقلال ملل اند موظف

 اعتنـايي   مجاز به پذيرش يا بي چنين هم؛ آميز داشته باشند تعامل مسالمت ها آنمقتضياتشان با 
  .هاي بنيادين اسلامي است چنين رفتاري برخلاف ارزشكه  دربرابر ظلم و تحقير نيستند، چرا

كه فرض خروج ضروري دين از ساحت زندگي اجتمـاعي مـدرن بنيـان     نهايي اين ةنكت
 ها حضور دارد هاي زندگي اجتماعي انسان دين در لايه كه نخست اين زيرا ؛مستحكمي ندارد

هاي  مدرنيته براي جبران آسيب سومدين تعارض ذاتي و ضروري با مدرنيته ندارد و  دوم و
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اسـتفاده از  بـه   ،ازجمله تنـزل نقـش اخـلاق و توزيـع نـابرابر قـدرت       ،روي خويش  پيش
 ةهاي دينـي بـه عرص ـ   امروزه حتي از ضرورت ورود ارزش. است نيازمند هاي دين ظرفيت
معنادهي به زندگي ازطريـق ايمـان و تعهـد ديـن، تعميـق      . شود جهاني بحث مي راني حكم

است كه بـا   مطلوبيپارچگي از پيامدهاي  مدارا و احترام، و برقراري وحدت و يك فرهنگ
چـه   آن). Falk, 2001: 30-31( است پذير ها امكان آن شدن تحقق جهاني ةورود دين به عرص

واقع واكنشي است به بحران معنـا  شود، در ياد مي» جهاني دين ياحيا«عنوان  باامروزه از آن 
. عملي و نظري زندگي اجتماعي مدرن پديدار شده است گوناگونهاي  و اخلاق كه در لايه

الملل نقش و  روابط بين ةگرايي در عرص تبع رشد فرايند دين كه به رود مي رو اين انتظار اين از
  .شود تر بيشتدريج  الملل نيز به نفوذ دين در تئوري روابط بين
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